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»چكيده«

رخ داده است و اين پرسش به ميان مي آيد كـه آيـا   »تجزيه ي قرارداد«هرگاه قسمتي از قرارداد اجرا نشود 

آيا متعهدله حق دارد آن را نپذيرفتـه،  ،متعهد قانوناً حق تجزيه ي قرارداد را دارد يا خير و از زاويه ي ديگر

داد خـود،  آيا طرفين مي توانند حكم اين موارد را در قـرار ،و قبل از اين هااقدام به فسخ كل قرارداد نمايد

؟بگنجانند يا خير

زيه از قواعـد آمـره   جاحكام مربوط به ت، )1980-وين(بيع بين المللي كالا مانند كنوانسيون ، در حقوق ايران

.نبوده، امكان تراضي برخلاف آن وجود دارد

ده به متعهدله حـق دا ،اما از طرف ديگر،در موارد سكوت قرارداد، در حقوق ايران تجزيه امكان پذير است

در ،اما با تـدقيق بيشـتر مـواردي را مـي يـابيم كـه تجزيـه       شده كه آن را نپذيرد و كل قرارداد را فسخ كند

.صورت وقوع، تحميل شده و متعهد له مجبور به پذيرش آن است

مگر اين كه استثناهاي مقرر شده در كنوانسـيون  ،اصل بر قابل تجزيه بودن قرارداد است،از نظر كنوانسيون

قرارداد غير قابل تجزيه خواهد بود و اگـر قسـمتي از قـرارداد اجـرا نشـود،      ،كه در اين صورتودثابت ش

.متعهدله مي تواند كل قرارداد را فسخ كند

:واژه هاي كليدي

.، قاعده ي انحلال، كنوانسيون وين، اجراي ناقصقرارداد، فسخ جزيييتجزيه 

ت
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:مقدمه

:لهتعريف مسأ-1

راردادها بر آن اصل لزوم ق،با فرض لازم بودن آن،به طور صحيح منعقد شدمعاملهپس از اين كه يك 

مشترك طرفينيدر اين حالت خواست و اراده1).مدنينون قا 219يماده(حكومت خواهد داشت

عنايت به وجود با،عقد در حقوق ايرانو فسخاستن به نحو احسن د و اجراي آقععلي الاصول بر حفظ 

تا با اين روش گامي در جهت ،نايي بوده و بايد سعي در تفسير مضيق اين استثنا شوداستث.م.ق219يماده

اما در كنار اين همه تلاش براي حفظ قراردادها، گاه مواد ؛عاملات در سطح جامعه برداشته شوداستحكام م

در اين موارد ؛فسخ كلي معاملات را مجاز مي دانندمثل خيار تبعض صفقه، ،قانوني و برخي نهادهاي حقوقي

اده مشترك طرفين قرارداد، به دور از توجه به اصول و قواعد اساسي و اوليه و بدون توجه به ارقانون گذار

گاه يكي از طرفين عدم ،از سوي ديگر. مشكل داده استي وان تنها راه چاره دستور به ايجاد حق فسخ به عن

اين در حالي است كه در انحلال و فسخ معامله قرار مي دهد؛امكان اجراي قسمتي از معامله را دستاويزي براي 

با مشكلي مواجه نيست و فقط صرفاً عدم امكان اجراي مت اعظم آني قرارداد نسبت به قساكثر اوقات اجرا

آيا دادن چنين حقي به يكي از ؛قسمتي از قرارداد است كه موجبات از بين رفتن كل قرارداد را درپي دارد

طرف ديگر قرارداد در تعارض نيست؟ طرفين با اصول كلي حقوقي و خصوصاً اصل لزوم قراردادها و حقوق 

متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول «: مي داردركه مقر.م.ق277ييران با عنايت به مادهدر حقوق ا

در ،از سوي ديگر. داد استربه نظر مي رسد اصل اوليه، تجزيه ناپذيري قرا» ...قسمتي از موضوع تعهد نمايد 

نها لازم الاتباع است مگر ق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آر طببعقودي كه «: قانون مدني219ماده ي -1

. »كه به رضاي طرفين اقاله، يا به علت قانوني فسخ شوداين
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ل قرارداد را به استناد خيار حق فسخ ك.م. ق441يطرف ديگر مستند به ماده،ادقراردي صورت تجزيه 

در حقوق ايران تجزيه پذيري در وهله ي اول به نظر مي رسدلذا با اين تفاصيل . تبعض صفقه خواهد داشت

.قرارداد امري استثنايي است

آن، اصل اوليه و اساسي در تعيين تجزيه پذيري و يا 6ي مطابق ماده 1در كنوانسيون بيع بين المللي كالا

مشترك طرفين است و آن ها مي توانند وصف تجزيه پذيري يا تجزيه ي ه رادا،زيه بودن قراردادغيرقابل تج

بگنجانند اما در جايي كه طرفين هيچ توافقي در اين زمينه وجه به موضوع قرارداد، در آنناپذيري را بدون ت

كنوانسيون مندرج است و 73اده كه در م» پيش بيني اقساط در معامله«نمي كنند، كنوانسيون با ارائه دو معيار 

مشكل را تا ،كنوانسيون درج شده است51كه در ماده » ي و طبيعي موضوع قراردادواقعتجزيه پذيري «معيار 

2.حدي حل كرده است

:سؤالات پژوهش-2

:دنبال پاسخ به اين سوالات هستيمدر اين پايان نامه به 

ناپذيري آن ؟اصل بر تجزيه پذيري قرارداد است يا تجزيه -1

آيا طرفين حق دارند وصف تجزيه پذيري يا تجزيه ناپذيري را در قرارداد درج كنند؟-2

1 - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna- 1980).  
ي مجله و حقوق ايران،) وين- 1980(الابين المللي كقرارداد در كنوانسيون بيعي ميرزانژاد، اكبر، فسخ جزيي يا تجزيه -2

. 219. ،ص1382، سال 29. حقوقي، ش
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:پژوهش هاي علمي انجام شده ي قبلي مربوط به اين پايان نامه-3

تعهدي است كه حسب طبيعت موضوع يا به موجب قرارداد، قابل تجزيه ميان ،تعهد غير قابل تجزيه«-1

اول، انتشارات دانشگاه تهران، . جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج. (»لبكار نباشدبدهكار يا ط

). 265. ، ص340. ، ش1369

» ...در فرض متعدد بودن بدهكاران و طلبكاران، در حقوق ايران، اصل، اشتراك است نه تضامن«-2

). 175. ، ص1379كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر،(

در ،اصل تجزيه پذيري،هري قراردادقي در حقوق ايران و فقه اماميه به هنگام بحث از تجزيه«-3

با توجه به اهميت بقا و اجراي قرارداد و وجود قاعده ي ،ليكن به نظر نگارنده... موارد پذيرفته شده يهمه

» ...جزيه ي ارادي يا فسخ جزيي هم همين معيار را پذيرفت، بايد در ت»انحلال عقد واحد به عقود متعدد«مسلم 

و حقوق ) وين-1980(بين المللي كالاميرزانژاد، اكبر، فسخ جزيي يا تجزيه ي قرارداد در كنوانسيون بيع(

). 330. ،ص1382، سال 29. ايران، مجله ي حقوقي، ش

دست داد؛ نشانه هاي گوناگوني براي تميز وحدت و تعدد قرارداد نمي توان به معيار قاطعي براي «-4

ماده ي كه قانون مدني نيز در...احراز قصد مشترك وجود دارد ازجمله، تعدد ثمن در برابر كالاهاي گوناگون

، 1384شركت انتشار، پنجم، . كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج(» ...از اين نظر پيروي مي كند431

). 372. ، ص1046. ش

قاعده ي قانوني عامي ،در قوانين ايران درباره ي اين كه تعهد ها در چه مواردي تقسيم ناپذيرند«-5

به تقسيم ناپذيري حق يا تعهدي تصريح كرده ،ملاحظه نمي شود و به جاي آن قانون گذار هر جا كه لازم ديده

ن مدني يا تقسيم ناپذير بودن قانو431د تقسيم ناپذيري خيار عيب، مندرج در قسمت اول ماده ي ناست، مان

34ماده ي 1مندرج در تبصره ي ،در صورت انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار،مورد معامله ي شرطي
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- 149سلجوقي، محمود، تقسيم ناپذيري حقوق و تعهد ها، مجله ي كانون وكلا، شماره ي (» ...مكرر قانون ثبت

). 1368، سال 148

:فرضيات پژوهش-4

.اصل بر تجزيه پذيري است،انسيوناست و در كنودر حقوق ايران اصل بر تجزيه ناپذيري قرارداد-1

.طرفين مي توانند وصف تجزيه پذيري يا تجزيه ناپذيري را در قرارداد درج كنند-2

:پژوهشروش-5

و منابع اينترنتي كتابخانه اي به جمع آوري اطلاعات از كتب، مقالاتي مطالعه ي در اين تحقيق با شيوه 

، ؛ از اين رو روش تحقيقرسيمپرداخته و سپس با توصيف، تجزيه و تحليل آن ها به نتيجه گيري نهايي مي 

.تحليلي مي باشد-توصيفي

:تقسيم بندي مطالب-6

اول كه اختصاص به كليات فصل بررسي مي كنيم؛ در ابتدا در موضوع را در سه فصلدر اين تحقيق

رار دوم تجزيه را در حقوق ايران مورد بررسي قيين مسأله مي پردازيم، سپس در فصلو تبدارد به تعريف

) وين-1980(بين المللي كالا سوم، به بررسي تجزيه در كنوانسيون بيعمي دهيم و بعد از آن، در فصل

.مي پردازيم
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:كليات: فصل اول

و حدود و ثغور آن را در دهيمتعريفي از تجزيه ارايه طي گفتار اول مكنيدر ابتدا در اين فصل سعي مي 

مي شويم مواجه» انحلال عقد واحد به عقود متعدد«؛ در اين راستا با قاعده ي فقهي مشخص كنيمقوانين ايران 

در گفتار مي پردازيم و يه در حقوق ايران است از اين رو در گفتار دوم به تعريف قاعده ي انحلالكه منشأ تجز

و سرانجام در گفتار چهارم شرايط لازم براي جاري شدن قاعده ي انحلال را بررسي مي كنيمقلمروسوم 

.قاعده ي انحلال را بيان مي كنيم

:تعريف تجزيه: گفتار اول

قرارداد در هيچ يك از قوانين ي تجزيه 1.ء كردن و پاره پاره كردن استتجزيه در لغت به معني جزء جز

در » تبعض«و » تبعيض«به جاي آن از ،استچ كجا تعريف نشدهديده نمي شود و هيبه طور مشخصان اير

.6450. ، ص1377م از دوره ي جديد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دو.دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ج1
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؛متعرض اين بحث شده اند»خيار تبعض صفقه«نويسندگان هم در تعريف و تشريح 1؛استمعامله سخن رفته

را تعريف» تبعض صفقه«معامله ابتدا مفهوم بدين ترتيب كه براي بحث از ايجاد حق فسخ به خاطر تبعيض در

بدين مفهوم كه بعض از معامله به دليلي باطل باشد و ،تبعيض به معني پاره پاره شدن معامله است«:كرده اند

طبق اين . در باب خيار تبعض صفقه اخذ شده است.م. ق441اده يو اين تعريف از م2.»بعض ديگر درست

بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد«ماده 

اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و 

انحلال «فقهي ي در فقه نيز در بحث از قاعده .»نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند

به قابليت پاره پاره شدن قرارداد اشاره شده است و معناي آن اين است كه يك عقد » د متعدديك عقد به عقو

و اين زماني 3از اجزاي مختلف تشكيل شده به اجزاي خود تحليل شود و چند عقد از آن استخراج شودكه 

نبوده باشد يا است كه قسمتي از عقد به جهتي از جهات باطل باشد مثل اين كه قسمتي از مبيع قابل تملك

بطلان قسمت باطل به قسمت ديگر قرارداد كه دليلي براي بطلان آن ،در اين صورت4،مستحق للغير درآيد

.وجود ندارد سرايت نمي كند 

:انحلال دو چيز استي اثر قاعده 

.قهفقانون مدني در بحث از خيار تبعض ص443تا 441مواد 1

،1043. ، ش1384، تهرانپنجم،شركت سهامي انتشار، چاپ چهارم، . جدادها،ررا، قواعد عمومي قكاتوزيان، ناصر2

.368. ص

.132.ص،، چاپ دومسوم، انتشارات صدر. د الفقهيه، جالقواع،موسوي بجنوردي، سيد حسن3

.89.، ص1380، انتشارات مجد، چاپ اول محمد، حقوق مدني،بروجردي عبده؛منبع پيشين، همان صفحه4
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آن قسمت از قرارداد كه موجبي براي بطلان ندارد صحيح است و قابل اجرا و تمام آثار يك:اثر اول

.عقد را دارد 

ايجاد مي ) خيار تبعض صفقه(حق فسخ معامله نسبت به قسمت صحيح براي متضرر از انحلال: اثر دوم

1.شود

اجرا شود و قسمت ديگر اجرا منظور ما از تجزيه اين است كه قسمتي از قرارداد اثر خود را داشته باشد و 

انحلال يك عقد به عقود متعدد اين يتجزيه با قاعدههمان طور كه ملاحظه مي كنيد رابطه ي ،بنابرايننشود؛

انحلال مي باشد و رابطه ي آن با خيار تبعض صفقه اين است كه خيار تبعض ي اثر قاعده ،است كه تجزيه

انحلال منشا تمام اين بحث ها مي باشد و از ي قاعده ،بنابراين؛انحلال استي اثر قاعده ،تجزيهصفقه هم مانند 

نها قاعده اي در فقه و حقوق ايران است كه بحث تجزيه در آن مطرح شده، گفتار بعدي را به آن آن جا كه ت

.اختصاص مي دهيم

:تعريف و تبيين قاعده ي انحلال:گفتار دوم

به معني باز كردن و از بين بردن گره » حل العقده«در لغت . است » حل«انحلال مصدر باب انفعال از فعل 

در فلسفه در 2.و متلاشي شدن است) گره و مانند آن(گشوده شدن ،انحلال به معناي باز شدنمي باشد و نتيجتاً

معناي انحلال گفته شده است انحلال هر موجودي به واسطه ي بطلان صورت آن محقق مي شود و انحلال هر 

.233يصفحه،82پاييز ،چاپ ششم،نشر ميزان،قواعد فقه،ابوالحسن،محمدي1

.چاپ اول،قم،انتشارات اسماعيليان،������المنجد فيلويس، مألوف، 2
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زيرا اجزا در ،نامر مركبي به وسيله ي بطلان صورت تركيبي آن حاصل مي شود نه به واسطه ي فناي اجزاي آ

1.مي شوندبس به صورت ديگر هر حال از بين نمي روند بلكه صورتي را رها مي كنند و متل

:ايران به دو معنا استياما انحلال در فقه و به تبع آن در حقوق موضوعه

،بدين معنا كه وقتي عقدي انشا و تمام اركان صحت در آن جمع باشد: پايان يافتن و از بين رفتن-1

موجب تعهدات ،اين عقد كه بر اثر توافق طرفين و پيوستن دو اراده ايجاد شده. عقدي صحيح منعقد مي گردد

حال اين پيماني كه به وجود آمده ممكن است پس از انعقاد به . از آثار عقد است،و نتايجي مي گردد كه همه

ايجاد نشده بود يا به رضايت طرفين يا با اراده دليلي از هم بگسلد و از بين برود يا معلوم شود كه از ابتدا عقدي

اگر عقد از ابتدا يكي از شرايط صحت را نداشته . دگسيخته شود و آثار آن پايان پذيريكي از آن ها از هم ي 

خود پايان پذيرد خود ب،باشد به اين حالت بطلان مي گوييم و اگر بعد از اين كه عقدي به طور صحيح واقع شد

عقد و با ي پايان دادن به عقد با رضايت طرفين اقاله نام دارد و از بين بردن يك جانبه .استده انفساخ رخ دا

،انحلال در معناي اول خود به مفهوم از بين رفتن عقد موجود است. يكي از طرفين همان فسخ استي اراده 

چون انحلال در اين مي شود؛نفساخفسخ و ااز بين رفتن قرارداد يعني اقاله،پس غير از بطلان شامل همه مفاهيم

ود پس انحلال شامل بطلان         معنا به معني از بين رفتن است و تا چيزي موجود نباشد نمي تواند از بين بر

.نمي شود

كه هر يك از اجزاي آن صلاحيت ه اگر عقد بر امر مركبي واقع شود كبدين معنا: شدنجزء جزء-2

ه طور مستقل به آن تعلق گيرد در اين صورت عقد مزبور ولو به حسب ضرورت و آن را داشته باشد كه عقدي ب

.بيش نيست اما در حقيقت به منزله ي عقود متعددي است كه به آن اجزا تعلق گرفته استدظاهر انشا يك عق

ارت پس انحلال يك عقد به چند عقد عب؛انحلال نيز منظور ما از انحلال همين معناي دوم استي در قاعده 

.3484.ص،اول.ج،منبع پيشين،علي اكبر،دهخدا1
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به چند عقد تجزيه شود و آثار چند عقد مستقل را عملاًاست از اين كه عقدي كه بر حسب ظاهر يكي است 

يك فرش و يك كمد با هم مبيع را تشكيل دهند و با انشاي واحدي ،اگر در عقد بيعبراي مثال،1؛دارا شود

،بنابراين،ي شودو بيع فرش تجزيه مفروخته شوند هر چند در ظاهر يك عقد است اما بيع مذكور به بيع كمد 

انحلال و تجزيه در عقد پيش مي آيد و اجازه نمي دهد كه بطلان يك ،ي از اجزا فاسد باشداگر معامله در جزي

فرش متعلق مورد ياد شده،اگر در براي مثال؛قسمت به قسمت ديگر سرايت كند و باعث عدم اجراي آن شود

اكنون براي اين كه به . مي باشدفضولي،، در كمد صحيح و در فرش معاملههدعقد بيع تجزيه ش،غير درآيدبه 

ايران موضوعه ي درك بهتري از قاعده ي انحلال برسيم، طي دو مبحث آينده، اين قاعده را در فقه و حقوق 

.بررسي مي كنيم

:انحلال در فقه:مبحث اول

در ابواب مختلف بر حسب ضرورت به صورت هر چند اين قاعده در تمام ابواب فقهي كاربرد دارد و 

قول مشهور ؛در برخورد با اين قاعده فقها در دو دسته قرار گرفته انديا مستقل مورد توجه قرار گرفته،پراكنده

فقها اين است كه اين قاعده صحيح و مطابق با موازين فقهي مي باشد اما دسته دوم كه در اقليت هستند قايل به 

.نظر اقليت و دلايل آن،ابتدا قول مشهور و دلايل آن را بررسي مي كنيم و سپس.بطلان آن هستند

بيان حكم معامله جايي كه به ،اولاست؛اين مساله در فقه در دو مبحث مورد بحث واقع شدهعموماً

» و ما لايقبلهما يقبل التمليك«در جايي كه حكم بيع ،همراه با مال غير پرداخته مي شود و دومنسبت به مال بايع

المعـارف حقـوق   ةدايـر ؛ 710.ش، 1346نا، جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات كتابخانه ي ابن سي1

.336. ،ص1372اول، انتشارات دانشگاه تهران، . مدني و تجارت، ج
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بيان مي شود و سپس حكم اين دو مساله را به ساير مسايل مثل تعذر تسليم قسمتي از مبيع، ناقص شدن قسمتي 

.سرايت مي دهند... از آن و 

بيع در ملك غير حكم به اين كه ،ال غير مي فروشددرباره موردي كه شخص مال خود را همراه م

موجب ،مطلقاً صحيح است چه غير اجازه دهد چه رد نمايد،خود بايعمتوقف است به اجازه ي او و در ملك 

شده كه آن چنان يقيني بر صحت قاعده و اعمال آن در معامله فوق حاصل شود كه ادعاي آن شده كه اين 

و اجماع بر آن هقاعده از سوي احدي از علما مورد اختلاف قرار نگرفته و كسي معترض به صحت آن نشد

:مربوط به مال بايع دو چيز استهمترين دليل قول مشهور بر صحت معامله فوق در قسمتم1.وجود دارد

وجود مقتضي-1

عدم مانع-2

هر چند معامله در قسمت مربوط به مال غير صحيح نيست و كل معامله هم ظاهراً :وجود مقتضي-1

حل ا«مثل ،عقد و اطلاقات آن هالزوم ي يك بيع بيشتر نيست اما در مورد قسمت ديگر معامله عمومات ادله 

بر بعض نيز بر مي آيد كه عرفاً» بيع«از معني همچنين 2؛شامل آن مي شود» بالعقودااوفو«و » بيع و حرم الرباالاالله

،به معناي ورود بيع به جزء نيز مي باشد و انضمام چيزي ديگر،آن هم واقع شده است چرا كه ورود بيع بر كل

3.معني خود خارج نمي كندو مبيع را از آن را از معني خود

.133.ص،ق.ـه1417هفتم، انتشارات انصاريان، چاپ چهارم، .خويي، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج1

.197.ق، ص.ـه1297، چاپ سنگي، مراغه اي، مير عبدالفتاح، عناوين2

.37.، صق.ـه1405دوم، چاپ سنگي، .راقي، ملا احمد، مستند الشيعه، جن٣


